
بهاره کاظمی با مدرک 
کـــارشـــنـــاســـی آمــــوزش 
ــی از ســـال 83  ــدای ــت اب
ــنـــون تــجــربــه کــار  تـــا کـ
ــان را دارد.  ــ ــودک ــ ک بـــا 
ابــتــدا مــشــاور آموزشی 
کودکان صفر تا 3 سال، معاون آموزشی 
ــا ۶ ســـال و مــدیــر داخــلــی  کــودکــان 4 ت
ــوده اســت. با  کــودکــان صفر تا ۶ ســال ب
کار خود را ابتدا به عنوان  این تجارب 
مــربــی پیش دبستان در جــوادالائــمــه 
ــا سمت  ــز بـ ــی ــال ن ــسـ کــــرد و امـ شـــــروع 
معاون پایه اول همکاری خود را با این 

مجموعه ادامه می دهد.
 . »برای بچه ات مزۀ خوش کودکی بساز
خاطره ای زیبا ایجاد کن. توی چمدانی 
کـــه بـــا خــــودش قــــرار اســـت بـــه دنــیــای 
بــزرگ ســالــی بــبــرد، یــک کیسه آب نبات 
شیرین از جنس لذت کودکی قرار بده تا 
هر وقت کامش تلخ شد، یکی از آن ها را 

بگذارد گوشۀ لپش.« 
ــالا صــحــبــت یــکــی از اســتــادانــم  جــمــلات بـ
که در ذهنم مانده بود.  ــزال بــود  به نــام غ
که مربی پیش دبستان  همچنین پارسال 
بــودم در تابستان با چند نفر از همکاران 
کــردیــم که  کــتــاب کــاوی  کــتــاب تــوتــوچــان را 
برایم الهام بخش شدند و به نظرم رسید 
یکی از طعم های شیرین که می توانم برای 

بچه ها ایجاد کنم معاشرتی دلچسب است؛ 
کند و با آن برای  که روح را غنی  معاشرتی 
روزها و حتی سال ها انرژی گرفت. معاشرتی 
کنار خانواده باشد، در  که با دوستان و در 
هر سنی هویتت را غنی می کند و نیاز به 

پذیرش و تعلقت را نوازش می دهد.
برای تحقق چنین فضایی، در روزهای آخر 
سال، اردویی شبانه را در مدرسه و با حضور 
ــادران و هــمــراهــی مــدیــر مــدرســه ترتیب  ــ م
دادم . از یک هفته قبل با بچه ها در مورد 
اردوی شبانه صحبت کردم. برای این اردو 
اجــازه دادم تا جای ممکن بچه ها با رویا و 
کنند. در همین  گفت وگو  خیال های زیبا 
گــروه مــادران با آن هــا هم اندیشی  حین در 
مــی کــردم. در نهایت، بــا بچه ها رونـــدی را 
پیش بردیم که هم از عهدۀ مادران بر بیاید 
و هم خواستۀ بچه ها رقم بخورد. در واقع 
کــردم نیازهای همدیگر را ببینیم و  تــلاش 
بشنویم )برگرفته از الگوی ارتباطی از کتاب 

مارشال روزنبرگ(.
ــرای بچه ها توضیح دادم؛  هــدف اردو را ب
ــی« اســـت و علاقه  ــدردانـ اینکه قــصــدم »قـ
داشتم دورهمی دوستانه ای را با هم تجربه 

کنیم.
از مادران خواستم برای آماده سازی وسایل 
کی و... از انتخاب  موردنیاز حتی تهیۀ خورا

و مشارکت بچه ها استفاده کنند.
از قبل هم با بچه ها در کلاس بابت برخی از 

مــــزۀ
خــــــوش
کودکی
بهاره کاظمی
معاون پایۀ اول دبستان دخترانه، ناحیۀ 2

معلمی

     
14

02
ن 

ستا
تاب

 و 
هار

1، ب
ه 9

مار
ش

25



موضوعات مثل آوردن 
کــی،  اســبــاب بــازی، نــوع خــورا
ک  گــذاری  ــبــاط و بــه اشــتــرا ارت
ــو کــــــــرده و  ــ ــت وگ ــ ــف ــ آن هــــــــا گ
ــده  ــ ــی ــ بـــــه تـــفـــاهـــمـــاتـــی رس
بـــودیـــم، از جــمــلــه نـــیـــاوردن 
ظــرف هــای یــک بــار مصرف و 
پلاستیکی و مراقبت کردن از 

محیط زیست.
اردوی شبانه با آوردن چادر، بالشت، لباس 
ــرگــزار شــد. بــازی هــای  راحــتــی و پــذیــرایــی ب
کـــودکـــان،  ــالان و  ــزرگ ســ ــ مــشــارکــتــی بــیــن ب
بازی های فکری، بازی های گروهی کودکان، 
شنیدن افسانه و داستان متناسب با فضا، 
فراهم کردن فضای ارتباطی و گفت وگو بین 
کودکان با مادران، مادران با مادران، صرف 
پذیرایی و شام از فعالیت های لذت بخش 

این اردو بود.
که بچه ها به  ــاور بـــوده ام  همیشه بر ایــن ب
اعتبار ما و با اعتماد به مراقبت ما به این 
دنیا می آیند. قرار است این دنیا جای امنی 
برایشان باشد و مسئولیت امن کردن دنیای 
ــا بــا مــاســت. در اردوی شبانه با  آن هـ

که داشتم و مبنای  توجه به نگرشی 
که الگوی ارتباطی ســازنــده بوده  کلاسم 
ک  اســت، این بــاورم را با والدین به اشترا
گذاشتم و بر ایــن مبنا سؤال هایی را نیز 
کـــردم تــا بتوانم بفهمم چقدر در  ح  مطر
مسیری که حرکت کرده ام، به سوی باورم 

نزدیک بوده ام. 
علت مطرح کردن پرسش  از مادران

ــلاس مــن الــگــوی ارتــبــاطــی مؤثر  ک مبنای 
و بعد از آن، مشارکت بین دانــش آمــوزان 
اســـت. بــنــابــرایــن قــصــدم از مــطــرح کــردن 
سؤال ها نخست این بود که متوجه شوم 

مسیرم را چقدر به درستی 
پیش بــرده ام و تا چه اندازه 
ــول سال  ــلاس در ط رونـــد ک
ــان آن به  ــایـ تــحــصــیــلــی و پـ
مبنای کلاسم نزدیک بوده 

داست؟
هدف بعدی ام ایجاد نگرش 
کـــلاس و  ارتــبــاطــی مــؤثــر در 
ــراری ارتــبــاط  ــرق همچنین ب
ــوزان با  ــ ــش آمـ ــ ــدۀ دانـ ــازنـ سـ

که در نهایت، با توجه به  والدینشان بود 
که برگزار می کردم،  کارگاه هایی  جلسات و 
مــی خــواســتــم منجر بــه ارتـــبـــاط صحیح 
اعضای خــانــواده با یکدیگر شــود. هدف 
کنار آن دو هدف و در بستر آن ها  دیگر در 
کــه با  »آمـــــوزش« بـــود. از جمله ســؤالاتــی 
کــردم، عبارت  مــادران مطرح 

بود از:
- قبلاً ضرورت پیش دبستان 
را چگونه می دانستید و الان 

آن را چطور می بینید؟
گـــر  - در صــــــورت تـــمـــایـــل ا
تغییری با توجه به این نگرش 
و بــاور در فرزندتان مشاهده 

کرده اید بیان کنید.
گـــفـــت وگـــوهـــای مـــــادران  از 
که همه از نوع  متوجه شدم 
ــاط و بــــروز احــســاســات  ــبـ ارتـ
ــی هــســتــنــد و  ــ دخـــتـــران راضـ
متوجه تغییراتی شــده انــد؛ 
امــا پیشنهادها و انتظاراتی 
که به نظرم بیانش  داشتند 
که  ضــــــروری  آمـــــد. از آنـــجـــا 
ــداف مجموعه  ــ ــ یــکــی از اه
ــوری اســـــت،  ــ ــحـ ــ ــارت مـ ــ ــهـ ــ مـ
انــتــظــارات والــدیــن نیز حول 
ــود. والــدیــن  ــ ــن مــوضــوع ب ایـ

ــد؛ بــچــه هــا بیشتر  ــ چنین پیشنهاد دادنـ

حــق انــتــخــاب و شــکــوفــاشــدن داشــتــه 
کــارهــای عملی بیشتر طــراحــی و  بــاشــنــد، 
بــرنــامــه ریــزی شـــود و بچه ها در ایـــن سن 
کتاب  ــلاس و  ک فقط در چــارچــوب زمـــان، 
که  قـــرار نگیرند. عـــده ای نیز بــر آن بــودنــد 
بچه ها در این سن نباید هر روز در صبحگاه 
ــادران  کنند. نــگــرانــی عــــده ای از مـ شــرکــت 
دنبال نکردن برنامۀ پروژه محوری و ارتباط 
ــای بعدی  ــال ه مــؤثــر بــا ایـــن نــگــرش در س
ــدانــشــان تــوســط معلمان  تحصیلی فــرزن
ــواردی کــه بــرای  ــ پــایــه هــای دیــگــر بـــود. از م
خودم هم تأمل برانگیز بود ذکر این مطلب 
ــد ما  ــ ــرزن ــ ــال ف ــســ ــه امــ ــ ــود ک ــ بـ
ــت صمیمی نــداشــت.  ــ دوس
بــرای خــود من به عنوان یک 
مــعــلــم ایـــن چــالــشــی بـــود که 
باید در سال های آینده به آن 

بپردازم.
از بــچــه هــا هـــم ســؤال هــایــی 
پــرســیــدم؛ اینکه در مدرسه 
چه چیزی برایت جالب بوده 
است؟ چه اتفاق ها و خاطرات 
خوش یا ناخوشی را تجربه کرده ای؟ کلاس 
ــده ای؟ خاطرۀ  ــ و مــدرســه ات را چگونه دی
کــن. از اردوی  گــر داری، تعریف  خوشی را ا
شـــب در مـــدرســـه چـــه احــســاســی داری؟ 

مشاهداتت و احساساتت را بیان کن.
سؤالاتی که از دانش آموزانم می پرسیدم با 
هدف بهبود عملکردم در سال های آینده 
و مهم تر از آن، احترام گذاردن به بچه ها و 
شنیده شدن آن ها بود. به این شیوه آن ها 

هم همدیگر را می شنیدند.
آمـــــــوزش  از هــــــدف هــــــای اردو  ــی  ــکــ ــ ی
قــدردانــی کــردن بــود که در ایــن نوشتار نیز 

می خواهم آن را پیاده کنم:
قدردانی یعنی دیــدم، فهمیدم، چشیدم، 
یعنی با نوع بودنتان ارزش زندگی ام افزون 
ــر چـــقـــدر ارزش هــــــا  ــ شـــــد. ه
، زندگی من غنی تر و  افزون تر
این چنین قــدردانــی می کنم 
ــا در ســال هــای بــعــد بیشتر  ت
خــوبــی هــا را بچشم و بیشتر 
ــی  ــدردان تــجــربــه شــان کــنــم. ق
می کنم تــا آنچه بــه زنــدگــی ام 
اضافه کرده اید، جاری تر شود 
کرده  و آن کــس که خوبی نثار 
است، به کارش دلگرم تر شود.

گاه  بنابراین قـــدردان مدیر آ
و صــبــور و مـــعـــاون دلـــســـوز و 
کــلاس بهار  باتجربه مدرسه مان و والدین 

هستم. 

هدف اردو را برای بچه ها 
ایــنــکــه  دادم؛  تـــوضـــیـــح 
قصدم »قــدردانــی« است 
و علاقه داشتم دورهمی 
دوستانه ای را با هم تجربه 

کنیم.

هــمــیــشــه بـــر ایــــن بـــاور 
بوده ام که بچه ها به اعتبار 
ما و با اعتماد به مراقبت 
مــا بــه ایـــن دنــیــا مــی آیــنــد. 
قــرار اســت ایــن دنیا جای 
ــد و  ــاش ــی بــرایــشــان ب ــن ام
ــردن  ــ ــن ک ــ ــت ام ــی ــول ــئ ــس م

دنیای آن ها با ماست.

عـــده ای نیز بــر آن بودند 
که بچه ها در این سن نباید 
هر روز در صبحگاه شرکت 
ــده ای از  ــ کــنــنــد. نــگــرانــی عـ
مــــــــادران دنـــبـــال نـــکـــردن 
ــروژه مــــحــــوری و  بــرنــامــۀ پــ
ارتباط مؤثر با این نگرش در 
سال های بعدی تحصیلی 
فــــرزنــــدانــــشــــان تـــوســـط 
معلمان پایه های دیگر بود.
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